
 

 

13 ژوئن 2026 27 ذی الحجه 1447   شماره 22069    شنبه  23  خرداد  1405 
ادب و هنر 4

شاهنامه مدیون خالقی مطلق
شاهنامه‌پژوهان نامدار ایرانی از  جمله محمدجعفر یاحقی، 

محمود امید سالار، علیرضا قیامتی و سجاد آیدنلو  از   میراث 
ماندگار جلال خالقی مطلق گفتند

محمد بهبودی نیا -گاهی هیاهوی جنگ آن‌قدر زیاد می‌شود که رخدادهای بزرگ را 
تحت تأثیر خودش قرار می‌دهد. شامگاه هشتم اسفند ۱۴۰۴ ، همزمان با شروع 
جنگ تحمیلی اســرائیل و آمریکا علیه کشورمان ،اســتاد جلال خالقی مطلق یکی 
از برجسته‌ترین شاهنامه‌پژوهان معاصر و مصحح نامدار شاهنامه فردوسی، در 
هامبورگ درگذشت؛ پژوهشگری که بیش از نیم قرن از عمر خود را صرف شناخت، 
تصحیح و احیای مهم‌ترین متن حماســی زبان فارسی کرد؛ با این حال، درگذشت 
او آن‌گونه که شایســته جایگاه علمــی‌اش بود، بازتــاب نیافت. اکنــون رونمایی از 
ویژه‌نامه »پاژ« و برگزاری نشســتی برای بزرگداشــت او در مشــهد، فرصتی شد تا 
بار دیگر به میراث مردی پرداخته شود که بسیاری از پژوهشگران معتقدند تاریخ 
تصحیح شاهنامه فردوســی را باید به دو دوره »پیش از خالقی مطلق« و »پس از 

خالقی مطلق« تقسیم کرد.
مراسم بزرگداشت زنده‌یاد جلال خالقی مطلق جمعه به همت خردسرای فردوسی 
در مشهد برگزار شــد و جمعی از استادان و پژوهشــگران زبان و ادبیات فارسی در 
آن، درباره جایگاه علمی و میراث ماندگار این شاهنامه‌پژوه برجسته سخن گفتند.

نام خالقی مطلق با فردوسی و شاهنامه 
گره خورده است

دکتر محمدجعفر یاحقی، 

اســتاد زبــان و ادبیات 

فارسی  در این مراسم 

گفــت:  نــام خالقــی 

مطلــق در دهه‌هــای 

اخیر چنان با شاهنامه گره 

خورده بود که هر ســخن از فردوســی و شاهنامه، 

ناگزیر یاد او را زنده می‌کرد. بنده پنج دهه فعالیت 

علمی خالقی مطلق را از نزدیک دنبال کرده ام. از 

همان  دهه ۱۳۵۰، نشانه‌های جدیت و وسواس 

علمــی او در پژوهش‌های شــاهنامه آشــکار بود. 

حاصل این کوشــش طولانی، تنهــا تصحیح یک 

متن نبود، بلکه شــکل‌گیری جریانــی ماندگار در 

شاهنامه‌پژوهی بود که نسل‌های بعدی از آن بهره 

خواهند برد.

این عضو فرهنگســتان زبان و ادب فارسی تأکید 

کرد: جامعه فرهنگی هنوز آن‌گونه که باید فرصت 

ادای دین به او را نیافته است. انتشار ویژه‌نامه‌ها و 

برگزاری نشست‌های یادبود تلاشی برای جبران 

این کمبود است.

یاحقی خاطرنشان کرد: آثار خالقی مطلق جاودانه 

خواهد ماند و جامعه علمی،فرهنگی و اجتماعی ایران 

همچنان به او، به فردوسی و به فرهنگ ایرانی بدهکار 

است؛ چراکه او تمام زندگی خود را صرف پاسداری از 

یکی از مهم‌ترین ارکان هویت فرهنگی ایران کرد.

انقلاب در متن‌شناسی 
دکتــر محمــود امیدســالار، 

پژوهشــگر، نسخه‌شناس 

و مترجم ایرانــی، در پیام 

تصویــری کــه از آمریکا به 

این مراسم ارسال کرده بود 

نیز گفت: دســتاوردهای او چنان 

بنیادین اســت که می‌توان تاریخ متن‌شناسی ایران 

را به دو دوره »پیش از خالقی مطلق« و »پس از خالقی 

مطلق« تقسیم کرد.

امید سالار تصریح کرد : خالقی مطلق نه‌تنها شاهنامه 

را با روشی نو و علمی تصحیح کرد، بلکه الگوی تازه‌ای 

برای پژوهش در متون کلاسیک فارسی پدید آورد؛ 

الگویی که امروز تقریباً همه مصححان و پژوهشگران 

ناگزیر از بهره‌گیری از آن هستند. کمتر پژوهشگری 

را می‌توان یافت که در تصحیح متون از دستاوردهای 

روش‌شناختی خالقی مطلق تأثیر نگرفته باشد.

وی خاطرنشان کرد : ملتی که شاهنامه را در حافظه 

فرهنگی خود حفــظ کرده باشــد، نه تن بــه خواری 

می‌دهد و نه از میــان می‌رود. خالقــی مطلق در این 

میان نقشی ماندگار دارد.

دغدغه او همان دغدغه فردوسی بود 
قیامتــی،  علیرضــا  دکتــر 

اســتاد  و  شــاهنامه‌پژوه 

زبــان و ادبیات فارســی، 

نیز در این مراســم گفت: 

دغدغــه اصلــی او همــان 

دغدغه سراینده شــاهنامه بود؛ 

یعنی ایــران و فرهنگ ایرانی.خالقــی مطلق بیش 

از چند دهــه ازعمــر، ســرمایه و تــوان خــود را وقف 

شــاهنامه کــرد و حاصل ایــن تــاش، معتبرترین و 

 علمی‌تریــن تصحیــح شــاهنامه در روزگار ما شــد. 

قیامتــی تصریح کــرد: خالقــی مطلق خــود روایت 

می‌کرد که در زمانی که بسیاری با ۲۰ هزار فرانک 

برای  ســفرهای تفریحــی اروپا خرج مــی کردند، او 

همین مبلغ را صرف ســفر بــه قاهره کرد تــا بتواند 

نســخه‌ای مهم از شــاهنامه را بررســی کنــد و برای 

رسیدن به این هدف مدت زیادی را در قاهره ماند.

ایــن اســتاد دانشــگاه خاطرنشــان کــرد : خالقــی 

مطلق بــا شناســایی نســخه فلورانــس، کهن‌ترین 

نســخه شناخته‌شــده شــاهنامه، یکی از مهم‌ترین 

دســتاوردهای پژوهشــی شاهنامه‌شناســی را رقم 

زد؛ نســخه‌ای که ما را ۵۰ ســال به زمان فردوســی 

نزدیک‌تر کرد و افق تازه‌ای در تصحیح علمی این اثر 

گشود. هیچ‌کس به اندازه خالقی مطلق نسخه‌های 

شاهنامه را نمی‌شناخت و هیچ پژوهشگری همچون 

او نتوانست نسبت و خویشاوندی نسخه‌های مختلف 

را با دقت علمی روشن کند. او در کنار دانش گسترده 

دارای منش انســانی، فروتنانه، خردورزانه و عشق 

عمیق به ایران بود.

خالقی مطلق معیار تصحیح متون ایرانی را 
تغییر داد

دکتر سجاد آیدنلو، پژوهشگر 

از  فارســی  ادبیــات 

ایــن  دیگــر ســخنرانان 

مراســم بود کــه در قالب 

پیامــی تصویــری  جــال 

خالقی مطلق را بی‌هیــچ اغراق 

برجســته‌ترین و پرکارترین شاهنامه‌شناس روزگار 

ما در ایــران و جهــان معرفی کــرد.او توضیــح داد : 

اهمیت خالقــی مطلق تنها بــه تصحیح شــاهنامه 

حوزه‌هــای  در  وی  زیــرا  نمی‌شــود؛  محــدود 

گوناگون حماســه ملــی ایــران، مقــالات، کتاب‌ها 

و پژوهش‌هــای متعــددی پدیــد آورد کــه هــر یــک 

 مرجعــی معتبر بــرای محققان بــه شــمار می‌روند. 

آیدنلو تأکید کرد :کمتر پژوهشگری را می‌توان یافت 

که در کنار تصحیح متنی به گســتردگی شاهنامه، 

چنین حجم عظیمی از تحقیقات تخصصی را نیز ارائه 

کرده باشد.وی اظهار کرد: پس از انتشار شاهنامه او، 

سطح انتظار از همه تصحیحات متون فارسی، عربی 

و ترکی دگرگون شد. هر پژوهشگری که امروز متنی 

کهن را تصحیح می‌کند، ناگزیر اســت روش خود را 

با معیارهای علمی‌ای که خالقی مطلق در شاهنامه 

بنا نهاد، بسنجد. اســتاد خالقی مطلق  تقریباً تمام 

عمر پژوهشــی خــود را به صــورت تخصصی صرف 

شاهنامه کرد و همین تمرکز، راز موفقیت و ماندگاری 

آثار او بود. 

یادمان

افسوس که دیگر نیستی 
علیرضــا حیــدری - در میانــۀ آن روزهــای 
پرآشــوب، خبــر درگذشــت دانشــی‌مردی 

در ادبیــات حماســی و مرد شــمارۀ یــک حوزۀ 

شاهنامه‌پژوهی، زخمی سخت و دردی سنگین 

بر جان ایرانیان نشاند.

به یاد می‌آورم اردیبهشت 94 را که برای همایش 

فردوســی به کرمــان می‌رفتیــم. یک شــب در 

قطار مشــهد ـ کرمان و دو روز در خود کرمان در 

کنار اســتاد جلال خالقی مطلــق و البته دکتر 

میرجلال‌الدیــن کــزازی کــه در کرمــان بــه ما 

پیوســت. هم‌کوپــه‌ای بــودن با اســتاد خالقی 

در قطار، خاطره‌آفرین شــد بــرای من و فرصت 

گپ‌وگفتی با مصحح  بی‌همتای شاهنامه، که 

کامــل این گفت‌وگــو در همان ســال در همین 

روزنامــۀ خراســان چــاپ شــد. اســتاد خالقی 

آن زمــان از 50 ســال پژوهــش بــرای تصحیح 

شــاهنامه ســخن ‌گفت. او در آن گفت‌وشــنود 

به‌یادماندنی از علاقه‌اش به شاهنامه گفت که از 

یک گود باستانی‌کاری ورزشی ریشه می‌گرفت. 

می‌گفت که آشــنایی واقعی من با شاهنامه در 

آلمان شروع شــد، اما از کودکی دیده و شنیده 

بودم که ابیاتی از شاهنامه را در ورزش باستانی 

می‌خوانند. او با تصحیح شاهنامه دست به کاری 

بزرگ زد که به تعبیر زنده‌یاد دکتر خطیبی، یاور 

او در بخشی از این تصحیح: »نسخۀ خالقی نقطۀ 

تحول در تصحیح شاهنامه است.«

آن شــب اســتاد می‌گفــت کــه مــن هــم مانند 

فردوسی از این که شاید کارم به سرانجام نرسد، 

ترس داشتم. فردوســی در آغاز دیپاچۀ خود با 

اشــاره به این بیت کــه »مگر خود زمانم نباشــد 

بســی/ بباید ســپردن به دیگر کســی« هراس 

داشت از این که عمرش کفاف ندهد تا شاهنامه 

را به پایان برساند.

و افسوس که اسفند 1404 آخرین ماه زندگی 

او بــود و صدافســوس کــه شــاهنامه‌پژوهان و 

دوستداران فردوسی را در سوگ نشاند!

اخبار�

زبان فارسی؛ شکست ناپذیر  

ســیدعلی صالحــی، شــاعر پیش کســوت، در 

مراســم رونمایــی از مجموعــه شــش‌جلدی 

»طرب‌نامه کائنات« با تأکید بر ظرفیت بی‌نظیر 

زبان فارسی گفت همه زبان‌ها در برابر فارسی 

محکوم به شکست هستند. او با مرور خاطرات 

آغــاز شــاعری خــود در مسجدســلیمان، از 

نقش خانــواده، دوســتان و جریان »مــوج ناب« 

در شکل‌گیری مســیر ادبی‌اش ســخن گفت. 

صالحی همچنین »شــعرگفتار« را ادامه سنت 

گفت‌وگو در زبان فارسی دانست و تأکید کرد که 

از دل مکالمات روزمره نیز می‌توان شعر آفرید. 

در این مراســم، کامران عابدی نیــز صالحی را 

شاعری صاحب جهان مستقل شعری توصیف 

کرد.

سخنگوی وزارت خارجه 
نشان »پارسی جان« گرفت

 اســماعیل بقایــی، ســخنگوی وزارت امــور 

خارجه، به پاس توجــه و اهتمام به زبــان و ادب 

فارسی نشــان »پارســی‌جان« را دریافت کرد. 

او در مراســمی که به منظــور پاسداشــت  زبان 

فارســی برگــزار شــد، »وطــن  را  عیــن ایــران« 

خواند و تأکید کرد پاســداری از آن، بخشی از 

حفظ هویــت و اقتــدار ملی اســت. بقایی با 

اشــاره به بهره‌گیــری از ادبیات فارســی در 

دیپلماســی، گفت برای انتخــاب واژگان و 

پیام‌ها ساعت‌ها وقت صرف می‌کند.


